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که با  که بر سر عهدی  در میان مؤمنان مردانی هستند 
خدا بسته‌اند ایستاده‌اند، بعضی از آن‌ها به عهدشان )به 
تمام وکمال( وفا کردند و بعضی‌هایشان هم در انتظارند، 

و هیچ تغییر و تبدیلی در عهد و پیمانشان ندادند.
 احزاب 23

جدی  را  خدا  حرف‌های  که  است  خودمان  تقصیر  اصلًا 
می‌گوییم  آخــرش  می‌خوانیم،  کــه  ــار  ب هــر  نمی‌گیریم. 
که راست  گفته خدا:صدق‌الله، اما باور نکرده‌ایم  راست 
گفته انگار، وعده‌هایش را، وعیدهایش را...با ما چه باید 

بکند؟
باور  را  خدا  وعده‌های  که  کسانی  هستند  اما  وسط  این 
المؤمنین  مــن  اشــتــری  بـــود:  گفته  کــه  آن‌جـــا  می‌کنند؛ 
گفته بود جان‌ها  که  انفسهم و اموالهم بانّ لهم الجنّه؛ 
و مال‌هایتان را می‌خرم در عوض بهشت. هستند کسانی 
همه‌جوره،  می‌مانند،  خــدا  با  معامله‌ها‌یشان  پــای  که 
می‌دانند این یکی تنها معامله‌ای‌ست که آخرش خسران 
بانّ ‌لهم  نیست، ضرر نیست، سود است؛ سود خالص؛ 
الجنّه. باور کردند و راز رسیدن‌شان همین باور کردن بود. 
پایین  آرام  می‌رسید،  آخر  به  داشت  معامله  که  هم  بعد 

کیزه بپذیر! قراردادشان نوشتند: خدایا مرا پا
ــه مـــی‌مـــانـــنـــد پـــای  ــ ک کـــســـانـــی  ــنــد  ایـــــن وســـــط هــســت
آن‌هایی  چه  الله.  عــاهــدوا  ما  صدقوا  معاهده‌هایشان؛ 
و  نحبه  قضی  کردند؛  وفا  را  عهدشان  کمال  و  تمام  که 
بها.  الّ  تبیعوها  فلا  بهشت؛  به  فروختند  را  جــان‌شــان 
و  برسد  معامله‌شان  نوبت  منتظرند  که  آن‌هایی  چه  و 
منهم من ینتظر. اصلًا هم دو دلی و تردید به خودشان 
کسانی  که هستند  گفتم  راه نمی‌دهند: وما بدّلوا تبدیلا. 
که باور می‌کنند و راز رسیدن‌شان همین باور کردن است!

گر شهید نشده‌ایم  تکلیف ما را این آیه معلوم کرده رفیق؛ ا
باید در انتظار شهادت باشیم! شوخی هم نداریم! وگرنه 
وگرنه  نمی‌دهند!  راهمان  عاهدوالله  ما  صدقوا  زمــره  در 
که فکر نمی‌کنی  به صداقت ایمانمان شک می‌کنند، تو 

برای  ــزاب  اح تــوی بحبوحه جنگ  را جبرییل  آیــه  ایــن 
احد  و  ــزاب  اح به  ماجرا  همه  و  آورد  هدیه  خاتم  رســول 
اصحاب  از  کـــدام  هــر  شــنــیــده‌ای  مــی‌شــد؟  ختم  خیبر  و 
مولایشان  خدمت  وداع  بــرای  که  سیدالشّهداء  کربلایی 
می‌آمدند، آقایمان سلامشان را جواب می‌دادند و همین 
آیه را می‌خواندند؟ شنیده‌ای بالای سر مسلم بن عوسجه 
شهادت  خبر  شــنــیــده‌ای  کــردنــد؟  تـــاوت  را  ــه  آی همین 
که شنیدند همین آیه بر لبانشان جاری  عبدالله یقطر را 
شد؟...می‌دانی! داشتم فکر می‌کردم بی‌راه نبود که امام 

می‌گفتند؛ تکلیف ما را سیّدالشّهداء معلوم کرده است!
نوشتند:  قراردادهایشان  پــای  مطمئن  و  آرام  که  آن‌هــا 
را  معامله  عاهدوالله.  ما  صدقوا  بپذیر،  کیزه  پا مرا  خدایا 
بردند رفیق! عند ربّهم یرزقون شدند. می‌مانَد من ینتظر 
که باید هر روز  که من و شماییم. می‌ماند جوانه این آرزو 
آب بخورد و تر و تازه بماند و زردی و غبار افکار عجیب 
و غریب قرن بیست و یکم رویش ننشیند. می‌مانَد این 
که حالا  که هنوز خاتمه نیافته است. می‌مانیم ما  مبارزه 
لقب افسران جوان‌مان هم داده‌اند. با ما چه باید بکنند، 
تمام  هنوز  جنگ  کنیم  بــاور  که  بگویند  باید  چه  ما  به 
که هم دشمنش  نشده است؟ می‌مانَد بصیرت افسری 
را خوب شناخته و هم فرمانده‌اش را، هم جبهه‌اش را و 
هم سلاحش را،...می‌مانَد چشم‌هایی که هنوز هم وقتی 
حرفی از جهاد و جبهه و شهادت به میان می‌آید باید برق 
بزند، مثل همین چهره‌هایی که این روزها چپ و راست از 
تلویزیون پخش می‌کنند، خوب به خاطر بسپارشان، خدا 
که مجسمه‌های منهم من  کرده  خیلی به من و تو لطف 
قضی نحبه را با این فاصله کم نشانمان داده...می‌مانیم 
کربلا می‌گذرد؛ چه جنگ  که همیشه از  من و تو و این راه 

باشد و چه نباشد!
و  شــدنــد  شهید  بعضی‌هایشان  خــدا  ــادق  صـ مـــردان  از 
که  بعضی‌ها در آرزوی شهادت‌اند،‌ و تو ای جوانمرد! بگو 

از کدامین قبیله‌ای؟...‌

کند و خانه  ین اسلامی و انقلابی خود عدول  گر ملت ایران از همه اصول و مواز  ا
عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین - علیهم السلام - را با دست‌های خود 
ویران نماید، آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف 
که آن‌ها آقا باشند  و فقیر و بی‏فرهنگ به رسمیت بشناسند؛ ولی در‌‌ همان حدی 
ما نوکر، آن‌ها ابرقدرت باشند ما ضعیف؛ آن‌ها ولی و قیم باشند ما جیره‏خوار و 
حافظ منافع آن‌ها؛ نه یک ایران با هویت ایرانی - اسلامی.
صحیفه نور، امام خمینی )ره(، ج 20، ص 236

كه  ین امتیازات جامعه شیعه بر دیگر جوامع مسلمان، این است  یىك از مهمتر
كر  كه موضوعِ ذ ى  وز جامعه شیعه، برخوردار از خاطره عاشوراست. از همان ر
مصیبت حسین‌بن‌على علیه‌السّلام مطرح شد، چشمه جوشانى از فیض و 
گشت.  ى  معنویّت در اذهان معتقدین و محبّین اهل بیت علیهم‌السّلام جار
یان داشته است؛ بعد از این هم  وز همچنان ادامه و جر این چشمه جوشان، تا امر
ى خاطره عاشوراست. خواهد داشت و بهانه آن هم یادآور
كهگیلویه و بویراحمد، 17 /73/3 وحانیون  بیانات در دیدار جمعی از ر

وقتی‌راه،همیشه‌ازکݡربلا‌می‌گݡذرد...
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شكّی  كه  بودنش  هجرت  در  حسین؟ع؟  امــام  حركت 
دین  حفظ  بــرای  بــود  هجرتی  حضرت  حرکت  نیست؛ 
كم  دارند جوّ معنوی حا اولیا وظیفه  و  انبیا  كلّ جامعه. 
كنند و نگذارند ضربه بخورد.  بر جامعۀ اسلامی را حفظ 

بنابر این، نمی‏توانند بی‏تفاوت بنشینند.
لذا به خطبه‌های متعدّد امام حسین)علیه‌السلام( دقت 
كنید! هنگام حركت از مكّه، در بین راه و از جمله هنگام 

که می‌فرماید:  كربلا  رسیدن به 
نَّ رَسُولَ الِلَّه)صل الله علیه و اله و سلم( قَدْ 

َ
»فَقَدْ عَلِمْتُمْ أ

لِحُرُمِ الِلَّه   
ً

مُسْتَحِلّ ى سُلْطَاناً جَائِراً 
َ
رَأ مَنْ  قَالَ فِی حَیَاتِهِ 

ةِ رَسُولِ الِلَّه یَعْمَلُ فِی عِبَادِ الِلَّه  كِثاً لِعَهْدِ الِلَّه مُخَالِفاً لِسُنَّ نَا
حَقِیقاً  كَانَ  فِعْلٍ  لَ  وَ  بِقَوْلٍ  رْ  یُغَیِّ لَمْ  ثُمَّ  الْعُدْوَانِ  وَ  ثْمِ  بِالِْ
نَّ هَؤُلَءِ الْقَوْمَ قَدْ 

َ
نْ یُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ وَ قَدْ عَلِمْتُمْ أ

َ
عَلَى الِلَّه أ

ظْهَرُوا 
َ
حْمَنِ وَ أ وْا عَنْ طَاعَةِ الرَّ

َ
یْطَانِ وَ تَوَلّ

َ
لَزِمُوا طَاعَةَ الشّ

وا حَرَامَ الِلَّه 
ُ
حَلّ

َ
ثَرُوا بِالْفَیْ‏ءِ وَ أ

ْ
لُوا الْحُدُودَ وَ اسْتَأ الْفَسَادَ وَ عَطَّ

مُوا حَلَلَهُ«. وَ حَرَّ
هم  بعد  کــرد.  قیام  باید  و  اســت  خطر  در  اســام  یعنی 
رَسُــولِ  مِــنْ  لِقَرَابَتِی  مْـــرِ 

َ
الْ بِهَذَا  حَــقُّ 

َ
أ ــی  إِنِّ »وَ  می‌فرماید 

اللَّه)صل الله علیه و اله و سلم(«. یعنی این قیام وظیفۀ 
كار را انجام دهم. من است. من باید این 

و  وظیفه  طبق  قیام  ایــن  کــه  میك‌ند  تصریح  حضرت 
وظیفه‌شان  طبق  خدا  اولیای  اســت.  من  الهی  تکلیف 
ــود. لــذا  عــمــل مــیك‌ــردنــد. حــســیــن؟ع؟ هــم ایــن‏گــونــه بـ
از  بعضی  در  حسین؟ع؟  امـــام  كــه  نـــدارد  مانعی  هیچ 

صحبت‌هایشان هم فرموده باشند: 
»خدا می‌داند كه من جهاد فی‏سبیل‏الله را دوست دارم«. 
یا  بــوده  این حركت جهاد  كه پس  كند  كسی ســؤال  گر  ا
هجرت، من می‌گویم این حرکت، یک »هجرت صغری« 

كه با »جهاد اصغر« همراه شد. بود 
كه  داشــت  هم  امتیازاتی  حسین؟ع؟  امــام  حركت  البته 
نه در هجرت و حرکت انبیا می‌بینید و نه در هیچ جای 
جلسۀ  را  مختصّات  و  امتیازات  آن  از  مــورد  یك  دیگر. 
و  أنفسهم  و  »بأموالهم  بحث  آن  و  كردم  عرض  گذشته 
أطفالهم« بود. اِن‏شاءالله جلسۀ آینده هم این حرکت را 

با حركت انبیای اولوالعزم مقایسه میك‌نیم.
رو  بعد  می‌خواند؛  خطبه  عاشورا  شب  حسین؟ع؟  امــام 
كار دارند. چرا؟  می‌کند به اصحاب و می‌گوید اینها با من 
چون حسین؟ع؟ پیكرۀ اسلام است، اساس اسلام است. 
كس می‌خواهد  كاری ندارند؛ هر  می‏فرماید اینها با شما 

برود، برود.
راهــواری بگیرید، دست  مَركب  را هم مثل  سیاهی شب 

اصحاب  نوشته‌اند  بروید.  و  بگیرید  هم  مرا  بچۀ‌  و  زن 
ابوالفضل؟ع؟ است؛  اوّلین نفر هم حضرت  بلند شدند، 
زندگی  بمانیم؟!  زنده  كه  برویم  آقا؟!  برویم  كجا  گفت 
تعبیراتی،  بــا  كــدام  هــر  اصــحــاب  اســـت؟!  زنــدگــی  بی‏تو 
گفت  كــردنــد. یكی  ــاداری  ــ تــك‌تــك شـــروع بــه اظــهــار وف
تو  از  دســت  شـــوم،  کشته  تــو  راه  در  هــم  ــار  ب هفتاد  ــر  گ ا
بـــار... وقتی همۀ  هــزار  گــر  ا گفت  نــمــی‌دارم؛ دیگری  بر 
گفت  و  اصحاب  به  كرد  رو  حضرت  شد،  تمام  حرف‌ها 

فردا همه‌تان شهید می‌شوید؛ راه این است. 
جْ مِنْ بَیْتِهِ مُهاجِراً إِلَى الِلَّه وَ رَسُولِهِ...« »وَ مَنْ یَخْرُ

▪
ی«، حسین از من است، چه  اینکه می‌فرماید: »حُسَیْنٌ مِنِّ
معنایی دارد؟ یعنی به حسب ظاهر من مجرای وجودی 
است.  همین‌گونه  هم  واقعاً  بــوده‌ام.  جهان  این  در  او 
خوب  بسیار  را  این  ما  نیست.  شبهه‌ای  مطلب  این  در 
که این بخش روایت جنبه شخصی  می‌توانیم بفهمیم 
کنیم  توجّه  روایــت  ظاهر  به  ما  گر  ا شخصیّتی.  نه  دارد 
ی«؛ حسین از من است، برداشت  این معنا از »حُسَیْنٌ مِنِّ
که پیغمبر راجعبه دخترش زهرا)س(  می‌شود. همانطور 
ی«، فاطمه پارة تن من است.  فرمود: »فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّ
بر این اساس می‌گوییم ایشان مجرای وجودی او بوده و 

لذا تولّد شخصی حضرت از پیغمبر می‌باشد.
او  از  مِنْ حُسَیْنٍ«؛ من  نَا 

َ
أ امّا جمله بعد یعنی عبارت »وَ 

جمله  این  آیا  است.  کرده  مشکل  قدری  را  کار  هستم، 
و  کرم  پیغمبرا بین  وجــودی  رابطه  شدّت  بیان  مقام  در 
یا  ببریم؟  کار  به  تأویل  یعنی در آن  امام حسین است؟ 
کرم مطلب  گویای مطلب بالاتری است؟ در اینجا رسول‌ا
درســت  می‌فرماید  حضرت  مــی‌دارنــد.  بیان  را  دیــگــری 
که من از نظر شخصی مجرای حسین)ع( بوده‌ام،  است 
دارد. من  به من نقش  از نظر شخصیّتی نسبت  او  ولی 
مجرای وجودی و علّت محدثة او در این عالم هستم، 

امّا او علّت مبقیة شخصیّتی من است.
که حضرت موسی)ع( ابتدا در مصر  در تاریخ آمده است 
رفت.  مدین  سمت  به  و  آمــد  بیرون  آنجا  از  بعد،  بــود. 
شمار  به  انبیاء  از  بود  نرفته  بیرون  مصر  از  که  وقتی  تا 
می‌آمد، امّا از رسل و صاحبان شریعت محسوب نمی‌شد. 
او پیرو همان آیین حضرت ابراهیم)ع( بود. امّا هنگامی 
که به مدین رسید، مقام رسالت را به او دادند. یعنی تولّد 
مدین  در  اولوالعزم  رســول  یک  عنوان  به  او  شخصیّتی 
شخصیّت  او،  شخصی  تــولّــد  از  بعد  مصر.  در  نــه  اســت 
موقعیّت  دو  این  از  بعد  امّــا  کــرد.  پیدا  بــروز  هم  نبوّتش 

که شخصیّت جدید او به عنوان یک رسول متولّد  است 
گر  ا اینها تولّد خاصّ به خود دارد.  از  کدام  می‌گردد. هر 
از مصر  که وقتی  کنید می‌بینید  به آیات شریفه مراجعه 
نی  نَجِّ رَبِّ  قالَ  بُ 

ّ
یَتَرَقَ خائِفاً  مِنْها  جَ  »فَخَرَ آمد:  بیرون 

قالَ  مَدْیَنَ  تِلْقاءَ  هَ  تَوَجَّ ا  لَمَّ »وَ  امّا  الِمینَ«؛  الظَّ الْقَوْمِ  مِنَ 
او  به  می‌خواهد  بیلِ«؛  السَّ سَواءَ  یَهْدِیَنی  نْ 

َ
أ ی  رَبِّ عَسى 

کنید! شخصیّت جدید داده شود. دقّت 
ــت مبقیة  ــن)ع( بـــه عـــنـــوان عــلّ ــی ــس ــا شــخــصــیّــت ح ــ امّ
تاریخ  در  ــد؟  ش شـــروع  کجا  از  کرم  پیغمبرا شخصیّت 
مکّه  سمت  به  رجب  ماه  آخر  در  حسین)ع(  می‌نویسند 
آیه  ایــن  مدینه  از  ــروج  خ هنگام  حضرت  ــرد.  ک حرکت 
بُ 

ّ
یَتَرَقَ خائِفاً  مِنْها  جَ  »فَخَرَ که:  کردند  تلاوت  را  شریفه 

هنگامی  امــام  الِمینَ«.  الظَّ ــقَــوْمِ  الْ مِــنَ  نی  نَجِّ رَبِّ  قــالَ 
»وَ  می‌فرماید:  مــی‌شــود،  مکه  وارد  شعبان  ســوم  در  که 
سَواءَ  یَهْدِیَنی  نْ 

َ
أ ی  رَبِّ عَسى  قالَ  مَدْیَنَ  تِلْقاءَ  هَ  تَوَجَّ ا  لَمَّ

به  مــوارد  این  در  باشد،  دقّــت  اهل  کسی  گر  ا بیل«.  السَّ
که  کرد. در اینجا است  نکات بسیاری دست پیدا خواهد 

شخصیّت جدید حسین)ع( متولّد می‌گردد.
حضرت  ــبــوّت  ن مــانــنــد  حــســیــن)ع(  امــامــت  شخصیّت 
امّــا شخصیّت  بــود،  کــرده  بــروز و ظهور پیدا  مــوســی)ع( 
عــلّــت مبقیه  مــی‌تــوانــســت  آن  ــاس  اسـ ــر  ب کــه  او  جــدیــد 
زمان  در  باشد  او  رسالت  و  کرم)ص(  پیغمبرا شخصیّت 
که امام)ع( تلاوت  آیاتی  گرفت. لذا  ورود به مکه شکل 
می‌کند دقیقاً با حالات حضرت موسی)ع( مطابقت دارد.
آمــد،  ــیــرون  ب مــصــر  از  مـــوســـی)ع(  حــضــرت  هنگامی‌که 
دارد؛  نفی‌ای  جنبه  این  بُ«. 

ّ
یَتَرَقَ خائِفاً  مِنْها  جَ  »فَخَرَ

یعنی می‌خواهد از قید و بند این خبیث‌ها خلاص شود. 
تا  الِمینَ«،  الظَّ الْقَوْمِ  مِنَ  نی  نَجِّ »رَبِّ  می‌گوید:  هم  بعد 
ج  خار تقریباً  و  امن  سرزمینی  مدین  می‌رسد.  مدین  به 
به‌همین‌خاطر  اســت.  بــوده  فرعون  حکومتی  قلمرو  از 
می‌گوید:  می‌رسد،  آنجا  به  موسی  حضرت  که  هنگامی 
نْ یَهْدِیَنی سَواءَ 

َ
ی أ هَ تِلْقاءَ مَدْیَنَ قالَ عَسى رَبِّ ا تَوَجَّ »وَ لَمَّ

بیل«. السَّ
مدینه نیز در منطقه حکومتی یزید قرار داشت، به همین 
بگیرند.  بیعت  حضرت  از  آنجا  در  می‌خواستند  جهت 
امام درست مانند حضرت موسی)ع( همان آیه را تلاوت 
خائِفاً  مِنْها  جَ  »فَــخَــرَ داشــت:  نفی  جنبه  که  می‌فرماید 
حضرت  الِمینَ«.  الظَّ الْقَوْمِ  مِنَ  نی  نَجِّ رَبِّ  قالَ  بُ 

ّ
یَتَرَقَ

تولّد  آغــاز  نقطه  کــه  مکه  امــن  منطقه  بــه  ورود  هنگام 
تلاوت  را  آیه  این  می‌شود  محسوب  او  جدید  شخصیّت 
نْ 

َ
أ ی  رَبِّ مَدْیَنَ قالَ عَسى  تِلْقاءَ  هَ  تَوَجَّ ا  لَمَّ »وَ  که:  می‌کند 

▪
بسم الله الرّحمن الرّحیم

رَبَطْنا  نْ 
َ
أ لا  لَوْ  بِهِ  لَتُبْدی  کادَتْ  إِنْ  مِّ مُوسى‏ فارِغاً 

ُ
أ فُؤادُ  صْبَحَ 

َ
أ وَ 

ونَ مِنَ الْمُؤْمِنینَ
ُ

عَلى‏ قَلْبِها لِتَک
و دل مادر موسی ] از هر چیز ، جز از فکر فرزند [ تهی گشت. 
آورندگان  ایمان  از  تا  بودیم  نساخته  استوار  را  قلبش  گر  ا

کند. که آن ] راز [ را افشا  باشد ، چیزی نمانده بود 
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▪
بچّه، همیشۀ عمرش عزیز است برای مادر، اما توی آن 
ماه‌های شیرخوارگی، انگار وصل است به جان او، این را 

که مادرنشده‌ام می‌دانم.  من هم 
برای چند ساعت بنا بود موسای شیرخواره را از مادرش 
و  چوبی  صندوق  توی  بگذارندش  که  قدر  آن  بگیرند، 

بگیرند  آب  از  را  او  فرعون  و  آسیه  و  نیل  به  بسپارندش 
کلثوم- خواهرش-  و او از سینه هیچ زنی شیر نخورد تا 
کند و موسی دوباره به آغوش مادر  مادر را به قصر معرفی 
کردند همه اینها را به مادر موسی، بعد هم  برگردد. وحی 

که ناآرامی نکند.  قلبش را محکم نگه داشتند 
که  ــوره قــصــص را  ــات ســ ــ ــن آی ــد رفــقــا، مــن ایـ ــی مــی‌دان
می‌خوانم آن قدر دلم زود برای دل رباب ابری می‌شود 

که چشم‌هایم بی‌اجازه می‌بارند...
▪

بَطْنَا عَلَى  ن رَّ
َ
مِّ مُوسَى فَارِغاً إِن کَادَتْ لَتُبْدِی بِهِ لَوْلَا أ

ُ
صْبَحَ فُؤَادُ أ

َ
وَأ

ونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ
ُ

قَلْبِهَا لِتَک
▪

که  کرده بودید به ماهی، به لحظات آخر ماهی  تشبیه 
دور از آب لب‌هایش را تکان می‌دهد و چه به آب برسد و 

چه نرسد عمرش تمام است .چرا؟ 
فکر نکردید تا قیامت این دل‌ها چطور تاب بیاورند تصور 
علی  لحظه  آن  و  را  ربــاب  لحظه  آن  را،  شما  لحظه  آن 

دردانه را : یتلذی عطشاً. ای وای...
که پاره شد انگار بند دل رباب هم پاره  بند مشک سقا 
شما  دستان  تا  را  علی  نگرانش  چشم‌های  باشد،  شده 
که  کمی تاب به من بدهید  کرد، بعد چه شد آقا؟  بدرقه 

کنم. آن صحنه‌های ندیده را مرور 
که میان دست‌های شما و بازوان زینب- میان دو  آن جا 
دهلیز قلب هستی- میان سر و بدن لطیف علی دردانه، 
صورت  به  را  او  خون  و  انداخت  فاصله  شعبه  سه  تیری 
کاهل اسدی،  که نه فقط هرمله بن  آفرینش پاشید، آنجا 
که تمام لشکر دشمن چشم انتظار ایستاده بود تا شکستن 
شما را تماشا کند و ضعف و تسلیم و سستی را در چهره تان 

ببیند، آنجا که با صلابتی بی‌نظیر، دست به زیر خون علی 
که فرشته‌ها  بردید و خونش را به آسمان پاشیدید، آنجا 
که همه  تمامِ خونِ او را به تبرک به آسمان بردند، آن قدر 
دیدند حتّی قطره‌ای از خون علی به زمین برنگشت، آنجا 

که کلامتان آرامشی آسمانی به زمین نازل کرد:
ن علیَّ ما نزل بی انّه بعین الله؛  هوِّ

کند!... می  آسان  را  ماجرا  این  تحمّل  چقدر  خدا  نگاه 
شما اهل کجایید آقای من؟ اهل کدام جلالستانید؟ اهل 

کدام مردستان؟
▪

علیِ شش  ــه! سلام  دردان علیِ  کوچک! سلام  علیِ  سلام 
ماهه! سلام کوچکترین علی از علی‌های سه‌گانهِ حسین!

کوچک! سلام بانوی من!  و سلام رباب! سلام مادرِ علیِ 
کوچک شما را بپذیرد!...ای وای بر من. خدا قربانی 

▪
زْری

َ
اشْدُدْ بِهِ أ

کن ، پشتم را به او استوار 
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▪
کش  کشا که توی  این قانون نانوشته‌ی مردهاست لابد 
محکم  برادرهاشان  به  پشت‌شان  سخت،  معرکه‌های 

گرم می‌شود؛ به برادرهای راستین. می‌شود، 
از خدا خواسته  موسی؟ع؟، هنگامه‌ی بعثت و رسالت، 

ـــــــاداصغر رابطۀهجرت‌صغری‌باجهــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار پردۀهفتم:ایثــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون‌برادرها قانــــــــ

منبــــر | آیت‌الله مجتبی تهــــــــــــــــــــــــــــــرانی

وستا یم ر ده‌پرده از عاشُـــــــــــــــــــــــــــــــــورا | مر

وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ر

بیل«. یَهْدِیَنی سَواءَ السَّ
کرم)ص( آمده و حتّی  که از پیغمبرا لذا در این تعبیراتی 
نَا 

َ
أ وَ  ی  مِنِّ »حُسَیْنٌ  می‌کنند:  نقل  را  آن  مکرّراً  هم  عامّه 

گر عبارت اوّل  نَا مِنْه«، ا
َ
أ ی وَ  مِنْ حُسَیْنٍ« یا »حُسَیْنٌ مِنِّ

دوم  بخش  کنیم،  معنا  حضرت  شخصی  تولّد  را  روایت 
آن را تولّد شخصیّتی به معنای علّت مبقیه بودن رسالت 
از او هستم«،  گرفت. »من هم  کرم)ص( خواهیم  نبی ا
که او در مجرای وجودی من نقش  به این معنی نیست 

داشته است.
در  حسین)ع(  شخصیّتی  و  شخصی  تولّد  اینکه  عجیب 
اســت. به نقل  بــوده  روز سوم شعبان  روز و آن هم  یک 
در مدینه  تولّد شخصی حضرت در سوم شعبان  مشهور 
بوده و تولّد شخصیّتی ایشان نیز در سوم شعبان هنگام 
و  حسین)ع(  شخصی  تولّد  هم  می‌باشد.  مکه  به  ورود 
هم تولّد شخصیّتی او در یک روز بوده است. این تقارن 
با ورودش به  امام به این نشئه  که ورود  عجیبی است 
که در  مــواردی است  از  این  مکه در سوم شعبان باشد. 

کمتر دیده می‌شود. تاریخ 

محکم  پشتش  بلکه  کند،  همراهش  را  بـــرادرش  بــود 
گرم بشود.  بشود،دلش 

گفته بود؛
 اُشدُد بِه اَزری. 

کن. گفته بود؛ پشتم را به هارون محکم 

ازری« می‌گذشتم.  از روی »اُشدد به  داشتم توی قرآنم 
نهر،  کــنــارِ  مـــرد،  وقــتــی  مــی‌شــود  معلوم  کـــردم  فکر  بعد 
دانست بی‌برادر شده، چرا باید گفته باشد اِنکَسَر ظَهری. 

گفته باشد؛  چرا باید 
کمرم شکست. 



شد.  سپاه  عقيدتي  آمــوزش  استاد  سپاه.  توي  اجتماع؛ 
كرد  كم سن و سال را پيدا  حدود پانزده نفر از جوان‌هاي 
كار  گذاشت. شبانه‌روزي  و برايشان دوره‌هاي خصوصي 
برنامه‌هاي  در  و  مي‌گرفت  دســت  اسلحه  هم  مــيك‌ــرد. 
عــمــلــيــاتــي شــركــت مـــيك‌ـــرد، هـــم مــصــاحــبــه و پــذيــرش 
و معارف  و هم اخلاق  داد  انجام مي  را  نيروهاي جديد 

كرد. اسلامي را تدريس مي 
كار اختصاصي اش فعاليّت در بخش برادران بود، با اين 
در  را  آنها  از  تعدادي  نبود.  غافل  هم  خواهران  از  وجود 
كرد  كه سال پنجاه و هشت آماده‌شان  حدّي آموزش داد 

براي اعزام به مناطق محروم، جهت تبليغ.
▪

گذشت. شنيده بود توي سيستان  دو سالي از انقلاب مي 
و بلوچستان، اهل تسنن فعالند و خلأ فرهنگي _ مذهبي 
براي سفر. رفت  كرد  آماده  را  زياد است. فوري خودش 
سيستان و بلوچستان. لباس محلي مردمش را پوشيد. 

شد مثل خودشان.
با  بــود  مساوي  بلوچستان  و  سيستان  تــوي  كــردن  كــار 
کمين بودند، اما او فعالانه  مرگ. منافق‌ها هر لحظه در 
رويي  با  و  ميك‌رد  سخنراني  شيوا  بياني  با  ميك‌رد.  كــار 
مايه  جـــوره  همه  مــي‌رســيــد.  مـــردم  دل  درد  بــه  خــوش 

گذاشت. 
شدند،  جذبش  هم  ها  خيلي  داشتند.  دوستش  همه 

كه نامش تا مدتها از زبان مردم نمي‌افتاد.  طوري 
▪

كميل  بـــار ســـوم دعـــاي  بـــراي  گــاهــي يــك شــب جمعه 
و  داشــت  قلب  حضور  هم،  سوم  كميل  توي  مي‌خواند. 

اشك و سوز.
ــه بــراي  ــان ــخ ــا دوســتــانــش رفـــت وزارت شــب جــمــعــه‌اي ب
خواندن دعاي كميل. قسمت اول دعا را خودش خواند. 
گريه‌شان  همه  كه  مــي‌زد  ضجه  و  ميك‌رد  گريه  طــوري 
كــســي مــثــل او نــگــران  بـــود از حــالــت او وايــنــكــه  گــرفــتــه 
كرده  پيدا  خاصي  هواي  و  حال  جلسه  بود.  گناه‌هايش 
گرفت توي دستش. قبل از  بود. آقاي پرورش بلندگو را 
اينكه ادامه دعا را بخواند او را دلداري داد و گفت: »ابوذر 
كه پيامبر درباره‌اش  گردنه‌گير، آنطور مي‌شود  دزد راهزن 

مي‌فرمايند: زير اين آسمان راستگوتر از ابوذر نيست!«
▪

كه جلويش مي‌‌‌‌آوردند، اشك حلقه مي زد توي  اسمش را 
كوه.بعد از نماز مغرب و عشا ،  چشمهايش. رفته بودند 
رسيد،  كه  زمان)عج(  امام  نام  به  خواند.  توسل  دعاي 
كه سوختم  گريه‌اش بلند شد. مي‌خواند: بيا بيا  هق‌هق 

ز هجر روي ماه تو 
گر كه نيست باورت  بهشت را فروختم به نيمي ازنـگاه تو ا
كه باشـم از سـپاه تو  كنم بدان اميـد زنـده‌ام  كه روبرو  بيا 

هميشه اين شعر را زمزمه مكيرد، توی خلوت و جمع.
▪

شب نوزدهم ماه رمضان؛ افطار را كه خوردند به خانمش 
مادر  مي‌خواست  دلش  جبهه‌م.«  عازم  فردا  »من  گفت: 
خداحافظي  و  ديــدن  ــراي  ب ولــي  نشود  رفتنش  متوجه 
گذاشت منزل مادر، خودش  رفتند آنجا. خانم و بچه را 
مي‌خواد  كجا  »آشــيــخ  پرسيد:  جــال  بـــرادر  احــيــا.  رفــت 
جلال  كه  بــود  سحر  نزديك  »مشهد«  گفت:  زن  بــره؟« 
مي‌خواين  كجا  »آشيخ  پرسيد:  بــرادر  خانه.  تــوي  آمــد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــکݡاء یب‌البُــــــــــــــــ کرقر درامتدادعاشقــیݡ | شهید جلال افشارذا

اعتراض  با نگاهش  گفت: »قم«  برين؟« بدون معطلي 
كرد  گفت: »خانم فرمودند مشهد!« جلال خنده‌اي  كرد، 
گفت: »مشهد شهادتگاهه و قم شهر قيام. دستشون  و 

گردن همه.آخر هر دو راه می رسه به خدا.«  
▪

و  خانمش  ــال،  ج نفر.  ســه  هــر  مــوتــور،  پشت  نشستند 
كه  گفت: »خانومم بگو  دخترش فائزه. از همان اول راه 
كنه،  حلال  خدا  گه  »ا مي‌گفت:  هم  او  ميك‌ني.«  حلالم 
كن نبود. همه‌ي مسير را حرف  منم حلال ميك‌نم.« ول 
كه رسيدند، فائزه را  مي‌زد و حلاليّت مي‌طلبيد. به خانه 
گرفت توي بغلش. يك سال و چهار ماهش بود، اما براي 

كه توي بغل بابا خوابش مي‌برد. اولين‌بار بود 
▪

پایان یکی از دوره های آموزشی بود و زمان اعزام نیروها 
به جبهه. قبل از عملیات رمضان خودش را رساند آنجا. 
نشد.  موفق  ولی  برود  همراهشان  که  کرد  تلاش  خیلی 
گریه می  کرده بود. توی مراسم وداع  حال عجیبی پیدا 
کرد و حرف می زد. وقتی اولین نیروها می خواستند سوار 
گذاشت  را  صورتش  سرراهشان.  رفت  شوند،  اتوبوس 
صورتش  روی  پا  که  کــرد  خواهش  آنها  از  و  زمین  روی 

بگذارند و بروند.
با  شما  ســرچــهــارراه‌هــا.  پلیس  مثل  ــده‌ام  »شـ می‌گفت: 
می‌کنین  پیدا  شهادت  حــال  ما  صحبت‌های  شنیدن 
جا  همین  آخر  تا  من  اما  می‌رسین؛  مقصد  به  می‌رین  و 

مونده‌م.«
گریه می‌کردند و همین طور  غوغایی به پا شده بود. همه 

کردند، دست و صورتش را می‌بوسیدند. که بلندش می 

استاد رحیم پور ازغدی
فـــرمـــودنـــد:  ــان  ــش ــای ــت‌ه ــب ــح ــتـــى در ص یـــک وقـ امـــــام 
»ولایت‌ىهاى ب‌ىدین« هیچکس جز امام جرئت نداشت 

کار ببرد. این عبارت را به 
که از ولایت اهل‌بیت دم  ولایت‌ىهاى بى دین، اینهایى 

می‌زنند ولى دین ندارند.
هم  علمیه  حــوزه  در  کــه  داشتیم  فــرقــه‌اى  آخوندها  مــا 
اینها  به  زمــان شاه  امــام،  که  الآن هم هستند،  و  بودند 
کلمه علیه شاه حرف بزنید، م‌ىگفتند نه،  م‌ىگفت یک 

ما تقیه می‌کنیم.
امام می‌گفت تقیه مگر براى حفظ من و شماست؟! تقیه 
کار مجاهد و مبارز است،  براى حفظ دین خداست، تقیه 
که شما دارید می‌کنید قعود  کارى  کار قاعدین. این  نه 

کتیک جهاد است. است، نه تقیه. تقیه تا
که می‌گفتند انقلاب تا قبل از امام  مگر همین‌ها نبودند 
که وقتى صدام  زمان حرام است؟ مگر همین‌ها نبودند 
گفتند هرکس در  کرد و جنگ شد، بعضى از اینها  حمله 
آخوند  نگفتند؟  کشته شود، شهید نیست؟! مگر  جبهه 

شیعه هم بودند.
چه‌جور  عالى  جنابان  که  گفت  بهشان  امام  وقتى  یک 
و  می‌کردید  سکوت  می‌کردید،  تقیه  شاه  زمان  که  است 
گرفته‌ایم و  که ما حکومت را  گرفته بودید، حالا  خفقان 
که حکومت، اسلامى صد درصد است، چرا  ادعا نداریم 

شدید مخالف ما؟!
کنید ما ٦٠ درصــد اسلامى و ٤٠ درصــد غیر  فــرض  حــالا 
که  تو  می‌رسد،  همین‌قدر  ما  زور  دیگر  هستیم،  اسلامى 
سکوت  اســامــى،  ضــد  درصـــد   ١٠٠ حکومت  مقابل  در 

دین  اسم  به  ما  وقتى  چطور  می‌کردى،  همکارى  بلکه 
چطور  بردیم،  بــالا  را  قــرآن  پرچم  و  کردیم  حرکت  خــدا 
بین  تقیه حرام شد یکمرتبه؟!  حالا سکوت نمی‌کنى؟! 
داشتیم،  اینجورى  آدم‌هــاى  شیعه،  حــوزه  آخوندهاى 
در  ــد  دارنـ ــاص  خ مسجد  الآن  همین  ــــم.  داری هــم  الآن 
جاهاى مختلف، مدرسه دارند، دبیرستان و حوزه علمیه 
کرده‌اند می‌خواهند آخوند و مهندس و دانشجو و  درست 
که بگوید ما یک  کنند  دانش آموزى بین شیعیان تربیت 
دشمن در این دنیا بیشتر نداریم و آن دشمن سنى است!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی‌های‌بی‌دین! استاد رحیم‌پور ازغدیولایتــــــــــــــــــــــ

▪
پنج- شش سالش بيشتر نبود. مي‌رفت هيأت خردسالان 
بني‌فاطمه، محلۀ دردشت اصفهان. هم بازي‌هايش را 

هم با خودش مي‌برد.
كه شد، مي‌نشاندندش روي صندلي.  هشت- نه سالش 
كه حفظ بود با لحني  زيبا مي‌خواند.  قرآن و احاديثي را 

كرد. خيلي زود پنجاه-شصت سوره از قرآن را حفظ 
▪

مقاله  يــك  هــيــأت  تـــوي جلسه ي  ــود.  بـ غــريــبــان  شـــام 
شور  پر  و  زيبا  كرد؟«  قيام  حسين)ع(  امام  »چرا  خواند. 
و  گفتند  احسنت  همه  شد،  تمام  كه  مقاله  مي‌خواند. 
نفيسي هم  براي سلامتي‌اش. جايزه  صلوات فرستادند 

كردند. كه همه باورش  دادندش. از همان موقع بود 
▪

كار  حقّاني  مدرسۀ  در  هم  آن  طلبگي،  عرصۀ  به  ورود 
كه از هر نظر مورد  كسي نبود.آنهايي را مي‌پذيرفتند  هر 

تأييد باشند. سالم، معتقد، مستعد، توانمند و پیگیر.
هر كس را نمي‌پذيرفتند، او امّا توي همان مصاحبۀ اوّلي 
ميك‌رد؛  كار  خوب  مي‌خواند؛  درس  شد.خوب  پذيرفته 
خوب مبارزه ميك‌رد؛ خوب با مسائل روز آشنا بود؛ خوب 
با علماء متديّن انقلابي ارتباط داشت و خوب قدرشناس 

بود.
▪

كرده  تحصن  خادمي.  الله  آيت  منزل  بودند  شده  جمع 
اعلام  نظامي  حكومت  بلافاصله  ترسش  از  رژيم  بودند. 
ــا، همه جا  امّـ ــأمــوران  م بـــود.  تــمــام شــده  كـــرد. تحصّن 
كرده  شناسايي‌اش  افشار.  جــال  دنبال  به  مي‌گشتند 

بودند توي اين ماجرا. 
▪

پاسداران  سپاه  تشيكل  مقدّمات  شد،  پيروز  كه  انقلاب 
كرد و آمد در صحنه ي  اصفهان فراهم شد. حوزه را رها 

▪
را  خــودشــان  بچه‌ها  بــود.  رمــضــان  عمليات  روز  اولــيــن 
با خودم غرغر  لب  زير  آماده ميك‌ردند.  نماز صبح  براي 
كه توي اين وضعيت چطور نماز بخوانم! توي  ميك‌ردم 
كه چشمم به آقاي افشار افتاد.  همين حال و هوا بودم 
گفتم: »آقا جلال؛ شما بگين من با اين  دويدم طرفش و 

لباس‌هاي خوني چطور نماز بخونم؟« 
- اين خون‌ها چيه؟ 

گفت:  بعد  كرد،  تأمل  تا شهيده. لحظه‌اي  - مال چند 
خونين‌تر  قدر  هر  شهيد  معنا،  عالم  تو  عزيز،  »مي‌دوني 
قربش  و  اجر  هم  خدا  پيش  و  زيباتره  باشه،  رنگين‌تر  و 

بيشتره. اين خون‌ها مثل حناي شب زفافه.«
كــه حـــرف مــــي‌زد، خــيــره شـــده بـــود بــه دور  هــمــيــن‌طــور 
چند  باشد.  چيزي  يا  كسي  منتظر  كه  انگار  دســت‌هــا. 
»شما  گفت:  و  شانه‌ام  روي  زد  را  دستش  بعد،  لحظه 

كن و نمازت را بخون؛ هيچ مشكلي هم نداره.« تيمّم 
▪

عملیات  روز  )اولــیــن  تیرماه  چــهــارم  و  بیست  روز  ظهر 
طرف  کــرد  رو  کــی.  خــا ای  تــپّــه  روی  ایستاد  رمــضــان(؛ 
صدای  با  خــودش  بالصّلوه«،  »عجّلوا  گفت:  و  بچه‌ها 
گفتن. بچه‌ها یکی یکی از سنگر  کرد به اذان  بلند شروع 
آمد،  که  تــوپ  گلولۀ  ی  زوزه  صــدای  بیرون.  می‌آمدند 
ک  خا و  گرد  و  بــاروت  بوی  زمین.  روی  خوابیدند  همه 

کرد. فضا را پر 
دویدند  همه  آمد.  نمی  دیگر  صدا  خوابید.  ک  خا و  گرد 
که قبلًا ایستاده بود. حالا خوابیده بود،  طرفش، جایی 

غرق در خون.
هم  از  جگرش  پهلویش.  به  بود  خــورده  درســت  ترکش 

گفت. پاشیده  بود، زیر لب امّا هنوز اذان می 
... بیهوش شده بود و خون زیادی از بدنش رفته بود. 
کردند تا او را به این عالم  چند ساعتی دکترها همه تلاش 

کی برگردانند.... اما نشد. خا
مبارک  مــاه  ســوم  و  بیست  شب  در  مغرب  اذان  هنگام   
رمضان )شب قدر( قدر و منزلتش معلوم شد و به وصال 

محبوبش مفتخر.
▪

 آيت الله بهاءالدّيني مكرّر مي‌گفت: »اونكه اذان را با معنا 
مي‌گه، اذان بگه.« منظورش جلال بود. 

كه  شهيد  اســت.  البكاء  قريب  كــر  ذا مي‌گفت  كه  همان 
گريه  بي‌اختيار  ايشان.  محضر  بردند  را  عكسش  شــد، 
ــرد، طــوريــكــه اشــك‌هــايــش مــي‌افــتــاد روي عكس  مــيك‌
از من يك  زمان  »امام  گفت:  به بچه‌ها  جلال. همانجا 
كردم.  سرباز مي خواستند، من هم آقاي افشار رو معرفي 

اشك من، اشك شوقه.«   
▪

»دخترم  نوشت:  دخترش  به  خطاب  وصيت‌نامه  آخر   
را  فائزه؛ من تو را مي‌بوسم و به خدا مي‌سپارم. مادرت 
كن. درس بخوان و با خدا باش. اسلام را بشناس  ياري 
را  تو  فاسد  جامعه‌ي  مبادا  بــاش.  محجوب  و  عفيف  و 
به  فساد  از  و  دهــي   تغيير  را  جامعه  تو  بايد  دهــد.  تغيير 
و  برساني  را  شهدا  خــون  پيام  بايد  تو  بكشاني.  صــاح 
كني. بدان؛ تو  مردم را به حيات ابدي و جاودان دعوت 
گر بنده‌ي صالح خدا باشي، امام  بي‌پدر نيستي. پدر تو، ا

زمان)عج( است.«



را  اســـارت  طعم  کــه  بــانــوانــی  هجدهم:  روایـــت 
چشیدند!

کوفه تمام شده! ابن‌زیاد دستور داده توی  کاخ  ضیافت 
ــاروان  ک تــا  دارنـــد  نگه‌تان  کوفه  مسجد  کنار  خــانــه‌ای 
از ورود به آن خانه  آماده عزیمت به شام بشود. پیش 
که دوباره مات و مبهوت  کوفی  رو می‌کنید به جماعتِ 
دارند نگاهتان می‌کنند و بلند که همه بشنوند می‌گویید: 
کنیزان  »هیچ زنِ عربی حق ملاقات با ما را ندارد. فقط 
اجازه دیدار دارند.« و بعد آرام‌تر ادامه می‌دهید: »چون 
بعد  و  چشیده‌اند.«١  را  اســارت  طعم  ما  مثل  هم  آن‌هــا 
و  می‌کند  پرحرارت  را  قلب‌تان  همه  آتشی  هرم  دوبــاره 
گلوتان را می‌بندد و قطراتی گونه‌هاتان را گرم  چیزی راه 

می‌کند... من به فدای آن همه درد.
فانّهنّ  مملوکه  او  ولــدٍ  امّ  الّ  عربیّه  علینا  یدخلنّ  لا   .1  

کما سُبینا.   سبینَ 

کــه مــنــزل بــه‌ منزل  ــــت نـــوزدهـــم: بــانــویــی   روای
آیه‌های صبر را تأویل می‌کرد.

قرارگاه  چند  اســت؟  راه  منزل  چند  شــام  و  کوفه  میان 
درد؟!  نــزول  مهبطِ  چند  جراحت،  آوردگـــاهِ  چند  زخــم، 

و  بار درخود شکستید  و شام، چند  کوفه  میان  بانو!  آه 
ایستاده ماندید؟ چند بار هلال قامت‌تان هلالی‌تر شد؟ 
منزل  توی  نشاندید؟  مکتب‌تان  پای  را  ایّوب  بار  چند 
از  زنجیر  و  غــل  بــا  الــسّــام  علیه  ســجّــاد  کــه  »نصیبین« 
از  بانویی  که  جوشن«  »جبل  منزل  توی  افتاد،  مرکب 
کودکش سقط شد، توی  بانوان حرم از تازیانه نامردی، 
افتاد و زیر دست  از مرکب  کودکی  که  منزل »عسقلان« 
کرد، توی  کوچکش پرواز  و پای شتران، جان از جسم 
طرب،  و  شراب  بزم  صبح،  تا  شب  که  »اندرین«  منزل 
آتش به جان دختران دختران حریم طهارت انداخت؟! 
النّخله،  وادی  النّقطه،  مشهد  تکریت،  مــنــزل  ــوی  ت
ــوات، حلب،  مــوصــل، عین الـــورده، رقّـــه، جــوســق، دعـ
حمص،  حماه،  سیبور،  شیزر،  النّعمان،  معرّه  قنّسرین، 
بعلبک؟!... آه...آه... ثمّ آه... توی همه این منزل‌ها، 
از  کنید بانو، من یکی  یکی یکی آیه‌های صبر را تأویل 
کوفه و شام به  همین شب‌ها، توی یکی از منازل میان 

رسالت شما ایمان می‌آورم.  

روایت بیستم: الشّام، الشّام، الشّام...
داشته‌اند.  نگه  دروازه  این  پشت  را  شما  است  روز  سه 
تکاپو  در  را  روز  سه  این  است  معلوم  شهر  وضع  و  سر  از 

بوده‌اند برای آراستن شهر. برای دعوت اهالی به هلهله 
از  است  پایکوبی. چه شهر غریبی‌ست شام، چه دور  و 
حال و هوای بلاد مسلمین. قرابتش با بلاد غرب، از سر 
کاروان  که همه  و روی شهر می‌بارد و همین بس است 
هلهله  ایــن  گــر  ا حتی  بــبــرد،  فــرو  مضاعف  غربتی  در  را 
این  آراســتــه،  زیــور  ایــن در و دیــوارهــای به  پایکوبی،  و 
ک،  ناپا خیره  چشم‌های  این  آمده،  تماشا  به  جماعت 
را  شما  همه  دیگر  این‌جا  نپاشد.  زخم‌هاتان  بر  نمک 
دختران  و  بانوان  می‌بینند.  خارجی  اســرای  چشم  به 
که از سیل آن‌همه نگاه نامحرم،  همراه‌تان را می‌بینید 
لب  زیر  و  شده‌اند  مضطر  شماتت،  و  ریشخند  آن‌همه 
کِ خیابانی به آخر  دعا می‌کنند زودتر این نمایش دردنا

برسد. 
چهارصد  که  را  سهل‌بن‌سعدصاعدی  بدهد  خیر  خــدا 
درهم به سردسته نیزه‌داران می‌دهد تا سرهای بر نیزه را 
که مردم به تماشای آن‌ها،  کاروان حرکت دهد  جلوتر از 
نگاه‌های خیره‌شان را از حریم حرم پیام‌بر بردارند... به 
کاخ  آغاز ماجراست. ضیافتِ  تازه  شام رسیده‌اید و این 

یزید و میهمانیِ خرابه پیشِ روست. 
به صبر  را  نه! خدا شما  بانو،  ببخشد  به شما صبر  خدا 

ببخشد!    

هیأت محبان حضرت زهرا ؟عها؟
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▪
مگر می‌شود 

از این‌همه آدم
یکی تو نباشی؟

لابد من نمی‌شناسمت
وگرنه بعضی از این چشم‌ها

که می‌درخشند  این‌گونه 
می‌توانند چشم‌های تو باشند.

حرف‌آخـــــــــــــــــــــر

یکی بود یکی نبود... 
یک مردی بود

که وقتی برادرش نگاهش می‌کرد،
همه غم‌های دنیا از دلش می‌رفت.

وقتی نبود،
کمر می‌شد. برادرش دست به 

▪
کاشف الکرب عن وجه الحسین

▪ ▪ ▪
یکی بود یکی نبود... 

یک آقایی بود
که وقتی داشت از میدان برمی‌گشت

گرفته بود کمر  دستش را به 
گذاشته بود. لابد برادرش را جا 

▪
الان انکسر ظهری...

▪ ▪ ▪
یکی بود یکی نبود... 

یک اسب خون آلود بود
که وقتی دخترِ سوارش، سؤالی از او پرسیده بود

رفته بود توی فرات و دیگر برنگشته بود.
▪ ▪ ▪

یکی بود یکی نبود... 
یک نهری بود،

که عاشق چشم‌های یک مرد شده بود.
تویِ قاب چشم‌های آن مرد، 

وقتی آب را نگاه می‌کرد،
فقط عکسِ برادرش بود.

گفت:‌ "كاش زودتر رفته  پسر رسول سر بلند نكرد. فقط 
بودی".

گهان نگران شد: لحنش نا
پــیــاده  ایـــن ســپــاه عظیم چــه طـــور  از  نــمــانــده  "اســبــی 

می‌گذری؟".
كنار تن خونی آخرین یار،  كه نشسته بود،  از همان جا 
را پیش‌تر لابــهلا‌ی  زیـــان، اسبش  و  مــرد ســود  كــه  دیــد 

كرده. خیمه‌ها پنهان 
كه دور شد. كه مرد سوار شد و دید  دید 

▪
ضحاك ابن قیس مشرقی

كه اسم خوبی داشت مردی 
كرده بود و بی‌صدا از فاصله دو سپاه  كج  كه  سر اسب را 
گــر پیش  ا كه خیلی خــوب  بــود  كــرده  بــود، فكر  گذشته 
برود می‌بخشندنش و می‌گذارند با بقیه هفتاد و دو نفر 

بجنگد... وقتی هم می‌گفتند:
"خوش آمدی! پیاده شو، بیا نزدیك!"

كه آب را خودش سه روز پیش،  نتوانست. یاد این افتاد 
رویشان بسته.

كشته شوم". گفت: "سواره می مانم تا 
می‌خواست چشم تو چشم نشوند.

كه بیایند سرش را بگیرند  اصلا حساب این را نكرده بود 
كنند. باز  روی زانو، خون‌های روی پیشانی‌اش را پاك 
دور  ببندند  را  خودشان  دستمال  نشد.  راضــی  دلشان 

سرش. در خواب هم نمی‌دید بهش بگویند:
گذاشته است". "آزاد مرد، مادرت چه اسم خوبی رویت 

▪ 
حر ابن یزید ریاحی

كه سود نداشت مردی 
كه ظهر  كلمه‌ای این همه بی‌معنی نشده بود  »فایده«، 

آن روز شد.
فایده  تا  بودم  كرده  عهد  تو  با  رســول!  "پسر  گفت:  مرد 

دارم بمانم".
كه  كنار تن خونی آخرین نفری  پسر رسول نشسته بود 

رفته بود میدان و سر و رویش غرق خاك و عرق بود.
گفت: "تنها دو تن از یارانت مانده‌اند، پایان معلوم  مرد 

شده".
پسر رسول چیزی نگفت.

صدای مرد آهسته‌تر شد: "در ماندن من سودی نیست 
آقا! بگذارید بروم".

ـاره‌ها اش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردان قسمت پنجم‌آن‌م قسمت چهارم

آدم‌هایى در مدینه و سپس مكه با امام مواجهه داشتند 
كه روش شما  و اغلب هم ایشان را نصیحت مك‌ىردند 
تند است و شما قدرى افراطى برخورد مك‌ىنید و خلاصه 
كوتاه بیایید، شاید فرجى برسد  این‌قدر سخت نگیرید و 
از  از طــرف خلیفه،  هــم  عـــده‌اى  بــشــود.  و مشكل حــل 
برخورد مك‌ىردند،  ایشان  با  كمیت و دستگاه  موضع حا
بعضى م‌ىخواستند ایشان تسلیم شوند و حت‌ىالامكان 
درگیرى  دنبال  به  ابتدا  از  نیز  بعضى  و  نشود  درگیرى 

كشته شود. در  م‌ىگشتند تا حسین‌بن‌على؟ع؟ سریع‌تر 
كه ما  این‌جا بهترین روش براى تیپ‌شناسى این است 
با  ببریم و نحوۀ مواجهۀ آن‌ها  نام  را  این‌ها  از  نفر  چند 

كنیم. گزارش  سیدالشهدا؟ع؟ را در مدینه و مكه 
كــه یك  ــت  ــر« اس یــك نــمــونــه» دیــگــر، »عــبــیــدالله بــن ح
با  مــاقــاتــى  او  ــود.  بـ عـــرب  دلاوران  از  و  نــظــامــى  افــســر 
گزارش  كه خودش این ملاقات را  امام‌حسین؟ع؟ دارد 
كه به خیمۀ من آمد.  مك‌ىند. م‌ىگوید: حسین را دیدم 

ریشتان  آقا،  پرسیدم:  او  از  زیبا داشت.  بسیار  چهره‌اى 
را  )حــالا سؤال‌ها  است  ایــد؟ خیلى قشنگ  زده  رنگ  را 

ببینید(.   ‌
گفتم: آقا،  كمك م‌ىخواهیم.  گفت: از تو  حسین به من 
من زندگى دارم. زن و بچه دارم و شرمنده‌ام؛ ولى اسبى 
كه آن نیز تك است. این  كه دوم ندارد و شمشیرى  دارم 
اسب و شمشیر ما تقدیم به محضر شما! سیدالشهدا؟ع؟ 

به او م‌ىگویند:

»ما براى اسب و شمشیر تو نیامده‌ایم؛ ما براى خودت 
آمده‌ایم«.

و بلند م‌ىشوند و از چادر او م‌ىروند؛ اما به او م‌ىگویند:
از  بكنم:  تــو  بــه  نصیحتى  بــگــذار  نم‌ىآیى،  كــه  »حــال 
ما  غربت  فریاد  صــداى  كه  دور  آن‌قــدر  شو؛  دور  این‌جا 
این  شاهد  كس  هر  كه  سوگند  خدا  به  زیــرا  نشنوى.  را 
با  بگیرد،  نشنیده  را  ما  صــداى  و  باشد  نابرابر  درگیرى 

صورت در آتش افكنده خواهد شد.«
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